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مقدمه
با ضعف دولت امویان دمشق، مغرب اسلامی درگیر سوء مـدیریت والیـان و رقابـت ھـای     

در اواخر سده نخست ھجری، خـوارج و  ).۵۲-۱/۱۹ابن عذاری،اعراب و بربرھا گردید (ر.ک: 
بر اثر فشار امویان به اقصی نقاط مغرب گریختند و به علت داشتن دشـمن  علویسپس داعیان

دو فرقه معتدل خوارج: صـفریه و اباضـیه   اھداف مشترک، مورد استقبال بومیان قرار گرفتند و و 
که ابتدا بـر مـذھب صـفریه بودنـد،     ١در مغرب رشد کردند. در این میان رھبران قبایل برغواطه

برای دست یابی به قدرت، به گفتمانی تاثیرگذار ھمچون مھدویت تمسك جستند و با اسـتفاده  
ی چون عدالت گستری و ظھور منجـی، از آن بـه عنـوان ابـزاری مـوثر بـرای ایجـاد        از مفاھیم

٣نظـری تحلیـل گفتمـان،   ٢این مقاله با اسـتفاده از واکـاوی  تحولات سیاسی استفاده کردند. در 

در مھدویت و تاثیر آن در ایجاد دولت برغواطه بررسی مـی شـود.   چگونگی استفاده از گفتمان 
ح است:این جھت سوالات زیر مطر

گفتمان مھدویت چه تاثیری بر قدرت یابی و ایجاد مشروعیت دولـت برغواطـه داشـته    .۱
است؟   

نتیجه سیطره گفتمان مھدویت در دولت برغواطه چه بود؟.۲
بھترین و کارآمدترین ٥و موف٤ئووبا بررسی آراء متفکران حوزه گفتمان شناسی، نظریه لکل

نظریه گفتمـان را  ،ت فوق به نظر رسید؛ زیرا این دونظریه برای یافتن پاسخ مستدل برای سوالا
که ریشه در زبان شناسی داشت، به عرصه فرھنگ، سیاست و اجتماع آوردند. بر اساس تحلیـل  

,Howarthگفتمان، یعنی نقش معنی دار اعمال اجتماعی و اندیشـه ھـا در زنـدگی سیاسـی (    
pp115-133رھیافت فرھنگـی انتقـادی گفتمـان    ئو و موف که مبتنی برو) برگرفته از آراء لکل

است، موضوع تحقیق بررسی خواھد شد.

1 . Bargouatah
2. deconstruction
3. discourse analysis
4. E. Laclau
5. C.Mouffe
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ئو و موفو. نظریه لکل۱
. تحلیل گفتمان۱. ۱

ئو و موف در حوزه فلسفه سیاسی، مفھوم گفتمان را مجموعـه ای معنـادار از نشـانه ھـای     ولکل
,Laclau and Mouffeزبان شناختی و فرازبان شناختی می دانند (  p.113ھا بر این واقعیـت  ). آن

تاکید دارند که پیکربندی اجتماعی دارای معناست. بـر اسـاس ایـن نظریـه ھمـه پدیـده ھـای        
). آنھـا معتقدنـد:   ۲۶اجتماعی تحت تاثیر فرآینـدھای گفتمـانی شـکل مـی گیرنـد ( سـلطانی،       

تصورات، عقاید و گفتار ما تنھا در درون گفتمان ھای مخصوص و پیش ساخته شده معنـا مـی   
متفاوتی ھستند و در طول زمان تغییر مـی کننـد (تاجیـک،    ١د که دارای ساختارھای گفتمانییابن
). ھـر گفتمـانی بـه دلیـل تمـاس بـا سـایر گفتمـان ھـا          ۱۰۲؛ مقدمی، ۱۳۵؛ کلانتری، ۴۴-۴۵

دستخوش تغییر می شود، لذا راه برای کشمکش ھای ھمیشگی اجتماعی بر سـر تعـاریف آنھـا    
).۵۳-۵۴ادامه دارد (یورگنسن، 

ئو و موف مفھوم تحلیل گفتمان را تحلیل ھمه پدیده ھای اجتماعی از جمله زبان مـی  ولکل
نیست، پـس ھمـه   ٣میان امور گفتمانی و غیرگفتمانی٢دانند. بر اساس این رویکرد ھیچ تمایزی

پدیده ھای اجتماعی و سیاسی، چه با کاربرد زبان مـرتبط باشـند و چـه نباشـند، گفتمـانی انـد       
)Laclau and Mouffe, p.113   گفتمان در این نظریه کلیتی است معنی دار از علایـم و نشـانه .(

و به کمک رابطه اش با سـایر  ٦در قالب یک ب عد٥زبانی و فرازبانی که در آن ھر نشانه ای٤ھای
ھمـه معناھـای دیگـری کـه آن نشـانه مـی       ٧نشانه ھا تثبیت شده است. این عمل از طریق طرد

). گفتمان از طریق تثبیت نسبی معنـا حـول   ۵۷اشد، انجام می گیرد (یورگنسن، توانست داشته ب
نقطه کانونی خاصی شکل می گیرد. نقطه کـانونی (دال مرکـزی) در واقـع  نشـانه برجسـته ای      
است که دیگر نشانه ھا حول آن منظم شده و معنای خود را از رابطه شان با آن بـه دسـت مـی    

.Laclau and Mouffe, pآورند ( ). گفتمان ھا به دلیـل موقعیـت زمـانی، مکـانی، عـرف و      112

1. discursive  structures
2. differentiated
3. Veadac

.۳۴۳دال یا نشانه ھا شامل اشخاص، مفاھیم، عبارات و نمادھایی انتزاعی و یا حقیقی ھستند.کسرایی،ص. ٤
5. sing
6. moment یا برھه، منظور نشانه ای است که معنای آن در یک گفتمان تثبیت شده است
7. exclusion
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عادات و تیپ ھای اجتماعی خاصی که در مقام مخاطبین گفتمان قرار می گیرند، با ھم تفـاوت  
). گفتمان ھا امکانات تفکر و عمـل را تحمیـل و کلمـات و اعمـال را بـه      ۵۶دارند (مک دانل، 

ند و مانع ترکیبات دیگر شده و یا آنھا را جا به جا وسیله راه ھای ویژه تنظیم و ترکیب می نمای
می کنند.  

گفتمان ھمیشه از سوی آن چه که خارج از آن قرار دارد و به وسیله آنھا خلق می شـود، در  
مطرح می شود. عناصر، نشانه ھـایی ھسـتند کـه    ١معرض تضعیف است؛ اینچنین مفھوم عنصر

,Laclau and Mouffeمعـانی متعـددی دارنـد (   معنای آنھا ھنوز تثبیت نشـده اسـت و بـالقوه    
p.105٢ئو و موف کلیه حالت ھای ممکنی که گفتمان آن را طرد می کند، میدان گفتمـان و). لکل

,Laclau and Mouffeمی نامند ( p.111.(  از آن جایی که محدوده میدان گفتمان در این نظریـه
استفاده کرد. ٤فرکلاف٣نظم گفتمانروشن نیست، لذا برای توصیف گفتمان می توان از مفھوم 

نظم گفتمان به فضای اجتماعی ای اشاره دارد که در آن گفتمان ھای مختلف تـا حـدی قلمـرو    
واحدی را تحت پوشش قرار می دھند و ھر یک در رقابت با دیگران تلاش می کنند آن قلمرو 

ن ھای مرتبط به ھم را به روش خاص خودشان معنادار کنند. بر این اساس فرکلاف ھمه گفتما
موجود در جامعه را به گروه ھای مختلفی تقسیم می کند و ھر کدام را یک نظم گفتمـانی مـی   

).۱۶۳نامد (سلطانی، 
و منطـق  ٥دو منطق ھـم ارزی در این نظریه شیوه مواجھه گفتمان ھا با چالش ھای مختلف 

,Laclau and Mouffeاست (٦تفاوت ھا p.130متمرکز کردن معانی، ). منطق ھم ارزی در حال
(غیریت ساز) است، اما منطق تفـاوت بـرای تضـعیف و از میـان     ٧در پیرامون دو قطب دگرساز

Laclau andبرداشتن قطب ھای دگرساز خشن و انتقال آن به حاشیه جامعه در تـلاش اسـت (  
Mouffe, p.127    منطق تفاوت به خصوصیت متکثر بودن جامعه اشاره دارد و بـر تفـاوت ھـا .(

میان نیروھای اجتماعی تاکید ورزیده و می کوشد تا از راه تاکید بـر تفـاوت ھـا و بـه تبـع آن      

1. Element
2. the field of  discursivity
3. orders of discourse
4. Fairclough
5. the logic of  equiralence
6.the logic of difference
7. antagonistic  relation
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اختلافات موجود در عرصه اجتماعی، منطق ھم ارزی را در ھم بریزد؛ لذا خصـومت و غیـرت   
برجسته می شود. منطق ھم ارزی، منطق ساده سازی فضای سیاسی است و می خواھد تفـاوت  

).۳۴۸ه را یک دست نشان دھد (کسرایی، ھا را پنھان و جامع
ئو و موفو. چگونگی تکوین گفتمان در نظریه لکل۲. ۱

در این نظریه گفتمان از طریق تثبیت نسبی معنا حول گـره گاھھـای خاصـی شـکل مـی گیـرد       
)Laclau and Mouffe, p.112      آنھا برای بیان چگونگی تکوین یـک گفتمـان بـر سـه مفھـوم .(

می کنند. ھویـت یـابی یـک گفتمـان تنھـا از      تاکید ١انی و دگرسازی(غیریت)بینامتنی، بیناگفتم
طریق تعارض با گفتمان ھای دیگر امکان پذیر است. روز را تنھا در تعارض با شب مـی تـوان   
درک کرد، پس ھویت روز وابسته به شب است و بالعکس. بر این اسـاس ھویـت گفتمـان ھـا     

ھمـواره در برابـر خـود غیریـت سـازی مـی کننـد (        منوط به وجود غیر است، لذا گفتمان ھـا 
» ضدیت ھا در معرض فرآیندی از ساخته شـدن و ویـران شـدن قـرار دارنـد     ). «۳۴۷کسرایی، 
ئو و موف تقابل را وسر خلق معنا نقش محوری دارد. لکل). در دگرسازی بحث بر ۲۰۶(مارش، 

ھـر گفتمـانی در نـزاع بـا دیگـر      نیروی پیش راننده می دانند که بر کل جامعه سایه می اندازد. 
گفتمانھاست، لذا ھیچ گفتمانی ھرگز کاملا  شکل نمی گیرد؛ پس دگرسازی اجتماعی پیـدا مـی   

).۶۳-۶۲شود تا ھویت ھای متفاوت ھمدیگر را نفی و طرد سازند (قجری، 

. عوامل ھژمونی گفتمان۳. ۱
انی یک نیروی ھژمونی را رو-این دو نظریه پرداز تحلیل گفتمانی، رھبری سیاسی و ذھنی 

حاصـل مـی شـود. مفصـل     ٢»مفصل بندی«بر اساس شکل بندی گفتمانی می دانند که از طریق 
بندی ھم به معنای ایجاد نقاط ھم پیوندی است که معنـا را بـه طـور نسـبی تثبیـت مـی کننـد        

)Laclau and Mouffe, p113       ھر چند نباید از این مسـئله غفلـت کـرد کـه دال ھـا بـه دلیـل .(
). ۱۳۵ھمیشه در معرض تھدید گفتمان رقیب قرار دارند (کلانتری، ٤و از جاکندگی،٣گشودگی

1. otherness
2. articulation
3.openness
4. dislocation
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یک گفتمان و یا زوال آن عبارتند از:١عوامل دخیل در استیلای
عاملان سیاسی: ظھور و غلبه گفتمانھا به ایفای نقش برخی از کنشگران سیاسی کـه بـه   .۱

د.ھدایت تخاصم سیاسی می پردازند، بستگی دار
در طول بحران ھا برخی گفتمان ھا نسـبت بـه دیگـران بـا اسـتقبال و      قابلیت دسترسی:.۲

موفقیت بیشتری روبرو می شوند، زیرا در شرایطی که نظـم گفتمـانی بـه دلیـل شـدت بحـران       
,Laclauاجتماعی، دچار تزلزل شده بود، تنھا گفتمـان در دسـترس، گفتمـان ھژمونیـک بـود (     

1990, p.66فتمان خود را قادر به برقراری نظم جلوه داده است و بـه ھمـین دلیـل    )؛ زیرا آن گ
,Laclau,1994مورد پذیرش افکار عمومی قرار می گیـرد (  p.3     پیامـد ھژمـونی یـک گفتمـان .(

برجسته شدن نظام معنایی خود و به حاشیه راندن نظام ھای معنایی دیگر رقبا اسـت (مقـدمی،   
سی، موضوع اعتبار را نیز مطرح کرده است.  ئو در کنار قابلیت در دسترو).لکل۹۴

,Laclau» (آن بسـتگی دارد ٢پذیرش یک گفتمان به قابلیت اعتبـار «اعتبار: .۳ 1990 p.66 .(
قابلیت اعتبار به سازگاری اصول پیشنھادی گفتمان بـا اصـول بنیـادین جامعـه گفتـه مـی شـود        

ن فضای گفتمانی را که باید پـر  ). نابرابری در قابلیت دسترسی، احتمال تطابق بی۳۵۶(کسرایی، 
شود و گفتمانی را که در راستای پرکردن آن شکاف می کوشد، کاھش می دھد. قابلیـت اعتبـار   
بازتاب ھمان نابرابری است. به موازات این که نابرابری در قابلیـت دسترسـی تغییـر مـی کنـد،      

ل دسترس می شود.قابلیت اعتبار نیز تغییر می یابد؛ پس یک گفتمان بعد از تدوینش قاب
طرد دیگری و برجسته سازی خود: شیوه ای برای حفظ و اسـتمرار قـدرت اسـت. بـه     .۴

کمک ھمین سازوکار است که قدرت پس  یک گفتمان، با تاثیرگذاری بر ذھن سوژه ھا اقدام به 
تولید اجماع و تعریف نشانه به شیوه خاص می کند و در واقع مدلول خاصی را به دال کـانونی  

ی می چسباند و آن را ھژمونیک مـی کنـد و ھمزمـان سـعی دارد بـا ساختارشـکنی دال       گفتمان
-۷۵کانونی گفتمان رقبا، مدلولش را از آن جدا کند و ھژمونی اش را بشکند (ر.ک:قجـری، ص 

۷۹.(
در این مقاله بر اساس واکاوی نظری و اطلاعات اندک منابع راجـع بـه دولـت برغواطـه و     

یل در پاسخ به سوالات مطرح به ذھن متبادر شد:اعتقادات آنھا، فرضیات ذ

1. hegemonization
2. cerdibility
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برغواطه به کمک گفتمان مھدویت با ایجاد مشروعیت نوین برگرفته از فرھنگ شیعه و .۱

شعارھای عدالت خواھانه و منجی گرایانه، موفق به تاسیس دولت خود شدند.
تثبیت برغواطه با تحریف گفتمان مھدویت و تبدیل آن به ابزاری برای اغواگری در پی.۲

دولت خود برآمدند، اما به دلیل ناتوانی در تحقق شعارھای موعودگرایانه، در این کـار تـوفیقی   
نیافتند.

. نظم گفتمانی در مغرب و برآمدن دولت برغواطه۲
در سده دوم ھجری، علاوه بر اھل سنت، خوارج و علویـان نیـز در معـادلات قـدرت مغـرب،      

حث این گروھھا و فرقه ھا، مبنای مشروعیت حاکم مسـلمان  حضور یافتند. از ابتدا مھم ترین ب
بود. تنھا کسی حق حکومت داشت که مشروع باشد، لذا کسانی که علیه خلیفه، والیان و امیـران  
او قصد شورش به ھر دلیل داشتند، اصلی ترین ابزار مورد نیـاز آنھـا یـافتن مبنـای مشـروعیتی      

از امکان ھمراھی مسلمانان با آنان امکان پذیر می شد.برای خود بود، چرا که تنھا از این طریق 
آنجا که کانون گفتمان مشروعیت اھل سنت، قرشی بودن خلیفه بود، خوارج با تکیـه بـر نقطـه    
کانونی انتخاب شورایی رھبر و علویان بر اساس علویبـودن او، گفتمـان ھـای جدیـدی را پـی      

از آنان به دلیل فشار عبدالملک بن مـروان  و بسیاریریخته و امویان را غاصب خلافت دانستند
م)، بـه  ۷۴۳-۷۲۴ق/۱۲۵-۱۰۵م) و ھشـام بـن عبـدالملک (حـک.     ۷۰۵-۶۸۵ق/۸۶-۶۵(حک. 

مغرب پناه بردند؛ این در حالی بود که قدرت مسلط و ھژمونی غالب در مغرب، خلافت امویان 
دمشق بود.

تشکیل دولت برغواطه در تامسنا. ۱. ۲
مذکور در مغرب، قبایل برغواطه اولین گروھی بودنـد کـه بـا تکیـه بـر      در نظم گفتمان سیاسی

قدرت سیاسی محقق بر اساس گفتمان مھدویت، آیین جدیدی عرضه و بـر اسـاس آن قـدرت    
سیاسی را بدست گرفتند. اطلاعات منـابع دربـاره تـاریخ حکومـت و عقایـد برغواطـه، انـدک،        

ی چون بکری، ابن حوقل و ابـن ابـی زرع،   مخدوش و مبھم است. در این باره در کتب مورخان
از ابـن ابـی زرع نیـز کـه شـامل      ازھار البستان فی اخبار الزمانمطالبی مجمل آمده است. کتاب 

).۱۳۱ابن ابی زرع، امرای آن بود، از میان رفته است(اخبار برغواطه و 
بـه دلیـل   مورخان در زناته یا مصموده بودن برغواطه اخـتلاف نظـر دارنـد. برخـی آنھـا را      
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١) در تامسـنا ۱۲۹؛ ابـن ابـی زرع،   ۸۷ھمسایگی با مصامده، از بطون بربرھای م صم وده (بکری، 

دانسته اند که در منطقه بین فاس و تلمسان زنـدگی مـی کردنـد    ٢)۲۸۰و ۶/۲۷۵(ابن خلدون، 
تلـف  ). برخی نیز قبیله برغواطه را از یک پدر ندانسته، بلکـه از افـراد قبایـل مخ   ۲/۱۵۵(گوتیه، 

٣).۱۸۰) و یا قبایل زناتی می دانستند (ابن خطیب، ۱۳۰بربر (ابن ابی زرع، 

م طغری (م دغ ری) که احتمالا  عضـو سـپاه فـاتح مغـرب و از نزدیـک شـاھد       ٤میسره سقای
؛ ابـن  ۳۹-۳۷و۳۵-۳۴، اخبـار مجموعـه  م (۷۴۰ق/۱۲۲بدرفتاری عرب ھا با بربرھا بود، در سال

دسـت بـه شـورش زد. ایـن     -اقلیم ط نجـه  -) در منطقه ریف ۱۳۹، مفاخر بربر؛ ۱/۵۲عذاری،
) در میان قبایل ۵۴-۱/۵۲؛ ابن عذاری، ۴۱-۴۰، اخبار مجموعهشورش علیه عامل ابن حبحاب (

شـد  » غزوة الاشراف«) و منجر به جنگ ۱/۱۳۸برغواطه، غماره و مکناسه انتشار یافت (مونس، 
با وجود این که میسره ادعای فقاھـت و علـم   ).۵۴-۱/۵۳؛ ابن عذاری، ۲/۲۱۸(ابن عبدالحکم، 

)، پیروانش وی را، احتمالا  به دلیل بدرفتاری (ابن عبدالحکم، ھمان) و یـا  ۲/۲۳۷داشت (مونس،
)، به قتل رساندند.۱/۱۳۹تردید در رویارویی با سپاه اموی (مونس، 

رگ برغواطـه  خوارج پس از میسره، با حمید زناتی و سپس با ط ریف ابوصبیح (ابوصالح) بز
م بیعــت کردنــد (ابــن ۷۴۴یــا۷۴۲ق/۱۲۷یــا ۱۲۵در ســال٥و وزیــر و فرمانــده میســره الحقیــر

). درباره اصـل و نسـب طریـف اخـتلاف     ۶/۲۷۶؛ ابن خلدون، ۱۸۲؛ ابن خطیب، ۱/۵۲عذاری،
؛ ۱۳۰اســت؛ برخــی وی را از روســای بربرھــای ز ناتــه و ز واغــه مــی داننــد (ابــن ابــی زرع،  

از ٦). گروھی او را از بربرھای جنوب انـدلس یعنـی حصـن برباطـه    ۱۴۳، ؛ پاک۳/۱۲۶لوتورنو،
اندلس دانسته و آورده اند که این کلمه برباطه، معرب شـده و ابتـدا برغـاطی و سـپس     ٧شذونه

). برخی او را از خاندانی یھودی دانسـته انـد (ابـن    ۱۳۹، مفاخر بربربرغواطه تلفظ شده است (
). ابـن خلـدون ایـن نظـر را از اشـتباھات      ۱۸۱؛ ابن خطیب، ۱۳۰؛ ابن ابی زرع،۱/۲۲۴عذاری، 

). انتساب طریف یا فرزندش صـالح بـه یھـود، بـه     ۶/۲۸۰، العبرآشکار نسب شناسان می داند (

.۳۹حاضر منطقه دارالبیضاء نام دارد. دراجی،  ص.  در حال ۳/۵۵۰تامسنا بعدھا شاویه نامیده شد. باسیه، . ١
ساحل مغرب اقصی بود.. این مناطق در٢
.۱۵۷-۲/۱۵۶گوتیه شورش خوارج را بدون ھیچ تردیدی یک شورش زناتی می داند. . ٣
.۳/۳۴۹؛ ابن اثیر،۳۹در بازار قیروان آب می فروخت. ابن قوطیه، ص. ٤
.۲/۲۱۸؛ یا فقیر: ابن عبدالحکم، ۶/۲۷۶یا المظغری یا المطغری، ابن خلدون، . ٥

6 . Barbate
).۶/۲۸۰ابن خلدون حصن شریش گفته است (. ٧
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دلیل وجود اسامی چون شمعون و یعقوب در میان اجدادشان و نیز به علت برخی اشارات آنھـا  

یھودی آنان درست باشد، به دوره پـیش از فـتح   به اعتقادات و اساطیر یھود بود. البته اگر نسب
). برخی او را منسوب ۴۷اسلامی باز می گردد که برخی از قبایل مغرب یھودی بودند (دراجی، 

) کـه بـه عنـوان فرمانـده     ۱۳۵؛ بکـری،  ۲۲۴و ۵۷-۱/۵۶به جزیره ط ر یف دانسته (ابن عذاری، 
ب اطلاعات به اندلس رفته بود م پیش از حمله طارق، جھت کس۷۰۹ق/۹۱گروھی بربر در سال

). ۲/۵). ابن عذاری به طریف نامی با کنیه ابوز ر عه اشاره کرده است (ابن عـذاری،  ۴۰(دراجی، 
حسین مونس، بدون ذکر منبع خود، رھبر برغواطیان را  طریف بن م ل وک خوانده و او را غیر از 

).۱/۱۳۸طریف بن ابی زرعة بن ابی مدرک می داند (ھمو، 
یف پس از متفرق شدن سپاه خوارج، به تامسنا رفت و با مشاھده ساده اندیشی بربرھـا،  ط ر 

به سوی خود دعـوت کـرد، بربرھـا نیـز پذیرفتنـد. وی شـرعیاتی بـرای آنھـا گفـت و سـپس           
). ۶/۲۷۶؛ ابـن خلـدون،  ۱/۵۷درگذشت. صالح فرزند طریف، جانشین وی شـد (ابـن عـذاری،    

؛ ابـن  ۱۳۵پیـامبری کـرد و شـریعت نـو آورد (بکـری،      برخی از منابع معتقدند طریف ادعـای 
). در این باره نمی توان نظری قطعی داد، زیرا خبر دیگـر آن  ۶/۲۷۶؛ ابن خلدون، ۱/۵۷عذاری، 

).۲۲۴-۱/۲۲۳است که وی تا آخر عمر بر اسلام ماند (بکری، ھمان؛ ابن عذاری، 
بـا پـدرش بـه عنـوان     ) ھمراه ۱/۲۲۴م) (ابن عذاری، ۷۹۴-۷۲۸ق/۱۷۸-۱۱۰صالح (حدود

). او ۶/۲۷۶؛ ابـن خلـدون،   ۱/۵۷؛ ابن عذاری، ۱۳۵وزیر او در جنگ میسره حاضر بود (بکری، 
اندلس رشد یافته بود، به مشرق رفت و نزد عبیداالله معتزلی آموزش دید و سـحر  ١که در برباط

م را بـر  ) به تامسنا بازگشت واسـلا ۱/۸۲آموخت. وی که دارای خط زیبایی نیز بود(ابن حوقل، 
؛ ابـن  ۱۳۰آنھا عرضه کرد و به کمک جادو و سحر بر عقول آنھـا مسـلط شـد (ابـن ابـی زرع،      

م مطرح کرد (ابن ابـی زرع،  ۷۴۲ق/۱۲۵). صالح دین جدید خود را در سال۱۸۲-۱۸۳خطیب، 
ھمان). پیآمد خاص اجتماعی آن، برگزیده شدن وی به عنوان رھبر دینی از سوی مردم مغـرب  

را ھمان طور که پیش از این اشاره گردید در این زمان گفتمان مشروعیت امویـان  اقصی بود؛ زی
به دلیل ظلم فراوان نسبت به بربرھا دچار تزلزل شده بود. صالح از موقعیت پدید آمده اسـتفاده  
کرد با ادعای منجی بودن خود و ایجاد رابطه خصمانه با گفتمان امویان، از آرمان ھـای بربرھـا   

. از آنجایی که رابطه خصمانه و برجسته شـدن گفتمـان جدیـد، بـا ھـم رابطـه ای       استفاده کرد

1. barbate
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مستقیم دارند، صالح برغواطی موفق شد گفتمان خود را بر اسـاس مھـدویت در تامسـنا پدیـد     
آورد.

؛ ۱/۲۲۴؛ ابن عـذاری، ۱۳۵صالح ادعای نبوت کرد وخود را مھدی آخرالزمان خواند (بکری،
سال حکومت (بکری، ھمـان؛ ابـن   ۴۷). وی پس از حدود۶/۲۷۶، ؛ابن خلدون۱۷۴، مفاخر بربر

) به مشرق رفت و با استفاده از مفھوم رجعت موعود، وعده ۶/۲۷۸عذاری، ھمان؛ ابن خلدون، 
داد که در دولت ھفتمین امیر از خانواده خود باز خواھد گشت (بکـری، ھمـان؛ ابـن عـذاری،     

١).۱۸۳؛ ابن خطیب، ۶/۲۷۸ھمان؛ ابن خلدون،

یاس (الی س ع) فرزند صالح جانشین پدر شد. اما سفارش ھای پدر را پنھان (بکری، ھمـان؛   ال
سـال درگذشـت (ابـن عـذاری،     ۵۰) و به دین اسلام عمل کرد. الیاس بعـد از ۱۸۴ابن خطیب، 

). در این مدت منابع گزارشی از طرح مھدویت توسط دولـت  ۶/۲۷۷ھمان؛ ابن خلدون، ھمان، 
-۲۷۱یگر حاکمـان برغـواطی عبـارت بودنـد از: یـونس فرزنـد الیـاس (       برغواطه نمی دھند. د

م)، ابوعفیرمحمدبن م عاذبن الی س ع برادرزاده یونس، ابوالانصار عبداالله بـن ابـی   ۹۱۲-۸۸۴ق/۳۰۰
م) و عیسی بن ابی الانصار بـا لقـب ابـی منصـور.     ۹۵۲-۹۱۲ق/۳۴۱-۳۰۰عفیر محمد بن م عاذ (

ار ضعف شدند و پس از این منابع تنھـا از ابـی حفـص    پس از ابی منصور، دولت برغواطه دچ
).۲۸۰-۶/۲۷۹عبداالله از فرزندان ابی منصور نام برده اند (ابن خلدون، 

. چگونگی تکوین گفتمان مھدویت دولت برغواطه۳
. دگرسازی دولت برغواطه۱. ۳

از بر اساس واکاوی نظری این مقاله، دولت برغواطه بـرای تکـوین و تثبیـت حکومـت خـود،     
بر اساس منطق ھـم ارزی و منطـق   -ترسیم جبھه بین خودی و غیرخودی -مفھوم دگرسازی 

تفاوت استفاده کرد.
شاید به دلیل -قبایل مغرب پس از ورود اسلام سنی به منطقه، ابتدا در قبال حکومت عرب 

م ۷۲۰/ق۱۰۲آرام بودند، اما اقداماتی چون قصد یزید بن ابی مسلم در سـال -ملاطفت حاکمان
برای خالکوبی بازوان سپاھیان جھت شناسایی میان مردم، ھمانند پادشاھان روم (ابـن عـذاری،   

. در نیمه سده چھارم ھجری از میان قبایل مصموده، شخصی به نام حامیم نیز ادعای نبوت کرد و قرآنی به زبان بربری آورد و شرعیاتی برای١
حسین مـونس  .)۱۰۱-۱۰۰(بکری، صصا قبایل مصموده ساحل به قتل رسیدد در اطراف طنجه در جنگ بآنھا وضع کرد.این متنبی مدتی بع

.)۱/۴۳، تاریخ و تمدن مغرب(ورده استآاشتباھا ظھور حامیم را پیش از صالح 
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) و در پــیش گــرفتن سیاســت ســتمگرانه عبیــداالله بــن حبحــاب والــی قیــروان، در ســال۱/۴۸

) که زنجیره ھای معنایی گفتمان امویان دمشق را تشکیل مـی داد  ۵۲-۱/۵۱م (ھمو، ۷۳۴ق/۱۱۶
ح برتری عرب بر غیر عرب داشت، بربرھا را نسبت به والیان بدبین و خشـمگین  و نشان از طر

ساخت. در چنین فضایی خوارج به مغرب وارد و گفتمان جدیدی با نقطه کانونی تعیـین رھبـر   
بر اساس شورا طرح کردند.

) که ابتدا بر مذھب خوارج صفریه بودند، در میان بربرھای ۲۸-۲۶قبایل برغواطه (السلامی،
امسنا که چیز زیادی از اسلام نمی دانسـتند؛ دسـت از عقایـد پیشـین خـود برداشـته و رنـگ        ت

). صالح با تکیه بر آشنایی بربرھا بـا مفھـوم منجـی    ۱۱/۷۲۸اعتقادی جدیدی گرفتند (رحیم لو، 
که از طریق ادیان یھود، مسیحیت و اسلام در منطقه مطرح بود، بـه ادعـای نبـوت و مھـدویت     

ردم را تحت یـک عصـبیت واحـد و قـوی درآورد. پـس از ورود اسـلام بـه        خود پرداخت و م
مغرب، پیش از این کسی ادعای مھدویت نکرده بود. صالح برای اثبات ادعـای خـود، از نشـانه    

سوره بر خـود  ۸۰کتاب آسمانی پیامبران استفاده کرد و مدعی نزول قرآنی به زبان بربری شامل 
؛ ابـن خطیـب،   ۶/۲۷۶؛ ابـن خلـدون،   ۱۳۱، مفـاخر بربـر  ؛۱/۵۷؛ ابن عذاری، ۱۳۵شد (بکری، 

نام بیشتر سوره ھای این قرآن اسامی پیامبران بود و اولین سوره، ایـوب نـام داشـت کـه     ).۱۸۳
). صالح مـی خواسـت بـا ایـن نامگـذاری      ۱۴۰بکری خلاصه ای از آن را آورده است (بکری، 

تمان خود جای دھد. بـه زعـم صـالح،    پیروان ھمه ادیان حاضر در تامسنا را در مفصل بندی گف
در این سوره ھا علم بزرگی نھفته و در آنھا به حلال و حرام و شرعیات اشاره شده بود. پیروان 

او این سوره ھا را در نمازھایشان می خواندند (ابن خلدون، ھمان).
گفتمان مھدویت صالح برغواطی، علاوه بر تکیـه بـر نقطـه کـانونی مھـدی، بـا اسـتفاده از       

؛ ابـن عـذاری،   ۱۳۵بکری، » ( صالح المومنین«و » مھدی اکبر«کلمات و واژگانی نام آشنا چون 
) که بار کاریزماتیک داشت، بـه نبـوت خـود نیـز تاکیـد کـرد. علـت        ۱۷۴، مفاخر بربر؛ ۱/۲۲۴

انتخاب نام صالح از سوی پدر مشخص نیست؛ اما صالح با داشتن این نام عربی، که برای ھمـه  
و در ١»روبیـا «و به عبرانـی  » عالم«و به عجمی » مالک«آشنا بود، چنانکه در سریانی اقوام منطقه

(به معنای کسی که بعـد از او نبـی ای نیسـت= خـاتم) آمـده اسـت (ابـن        » واربا«زبان بربری، 
)، تلاش کرد تا بیش از پیش بربرھا را به خود معتقد سازد. وی ۱/۹۷؛ الناصری،۶/۲۷۶خلدون، 

.۱/۹۷آورده است. » روبیل « .الناصری ١
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گفتمان خود را به عامل ایدئولوژی جھت ایجـاد مشـروعیت قـدرت سیاسـی     این نقاط کانونی
این اقدام زنجیره ھم ارزی قبایل بربـر برغواطـه را دور خـود گـردآورد و     ١خویش تبدیل کرد.

گفتمان مشروعیت اھل سنت را طرد و موجب تکـوین دولـت برغواطـه بـا تکیـه بـر گفتمـان        
. صالح پس از این به طرح وضـع آرمـانی نجـات    شد» مھدی اکبر«مھدویت، گرد نقطه کانونی 

بخشی مھدی، در میان مردم پرداخت. موعودی که به خوی پسندیده، دانش و تقوا آراسـته و از  
بدی ھا مبراست. جامعه پس از ظھور موعود، در ھمه ادیان جامعه ای دینی بـا حاکمیـت عـدل    

-۲۴۷قانون الھـی اسـت (راشـد،    بر ھمه ارکان آن تلقی می شود که قانون مسلط در آن، ھمان 
ھمه مذاھب مطرح در مغرب بود، صالح نام » دال شناور«). از آن جایی که مھدی به عنوان ۲۴۳

مھدی اکبر را برگزید تا خود را مھدی ھمه گروه ھا معرفی کند.
یونس، نوه صالح، پیش از قدرت یابی، با چھار تـن از فقھـا بـه حـج رفـت، در حـالی کـه        

-۶/۲۷۷؛ ابـن خلـدون،   ۲۲۶-۱/۲۲۴یک حج به جا نیاورده بودند (ابن عذاری، خاندان او ھیچ 
). وی پس از آموختن علم نجوم، کھانت و جدل به مغرب بازگشت و در میـان قـوم خـود    ۲۷۸

به پیش گویی پرداخت. شرایط اجتماعی فرھنگی جامعه مغرب اقصی تفاوتی نکرده بـود؛ چـرا   
زی ندید، بنـابراین دعـوی نبـوت کـرد (ابـن ابـی زرع،       که یونس نیز جزعوام گرایی بربرھا چی

). ھر چند منابع گزارشی از فعالیت تبلیغی یونس در جھت اشاعه تفکـر مھـدویت صـالح،    ۱۳۰
ارائه نکرده اند؛ اما از گزارش منابع راجع به وجود مخـالفین فـراوان و قتـل عـام آنھـا توسـط       

؛ ابـن  ۱۳۶نان مطرح بوده است (بکری، یونس، چنین به ذھن متبادر می شود که این تفکر ھمچ
ــذاری،  ــدون، ۲۲۶-۱/۲۲۴ع ــن خل ــونس  ۶/۲۷۷؛ اب ــرگ ی ــس از م ــت -). پ ــن ۴۰حکوم (اب

کـار حکومـت از دسـت فرزنـدان او     -)۶/۲۷۷سال (ابن خلـدون،  ۴۴و یا۴۳) ۱/۲۲۴عذاری،
) و به فرزندان معاذ بن الیاس رسید.۱/۲۲۴خارج (ابن عذاری، 

ویت دولت برغواطه. ھژمونی گفتمان مھد۴
ھمان طور که پیش از این اشاره شد، عوامل زبانی و غیرزبانی اثرگذار در ھژمونی یک گفتمان، 
به کمک مفاھیم: قابلیت دسترسی، عاملان سیاسی، اعتبار و طرد و برجسته سازی مورد تجزیـه  

و تحلیل قرار می گیرد.

.۱۱/۶۶۳ای بیان احکام و آیین خود پرداختند. پاکتچی، اباضیه نیز با نوشتن کتاب ھایی در نظم و نثر به زبان بربری، بر. ١
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. قابلیت در دسترسی گفتمان مھدویت دولت برغواطه۱. ۴

با وجود فرقه ھـای مختلـف خـوارج در نیمـه اول سـده دوم ھجـری در مغـرب، رھبـران         
برغواطی پیش از دیگر مخالفان مشروعیت امویان دمشق، توانستند با اسـتفاده از اوضـاع آشـفته    
مغرب اقصی، در دسترس ترین گفتمان باشند. زیرا از یک سو علویان ھنـوز در مغـرب اقصـی    

ز سوی دیگردولت امویان نیز به دلیل رفتارھای تبعـیض آمیـز، مـورد    جایگاھی نیافته بودند و ا
تنفر مردم واقع شده بودند، لذا شرایط مساعد بـرای طـرح مشـروعیت قـوی تـری نسـبت بـه        
مشروعیت حکومت امویان،در مغرب اقصی فراھم شـد. رھبـر برغـواطی بـا تکیـه بـر اندیشـه        

ھای استیلاجویانه یکـی در دسـترس بـودن    مھدویت از شرایط موجود استفاده کرد. لازمه رفتار
دال ھای شناور است که توسط گفتمان ھای موجود تثبیت نشده اند. لذا گفتمان مـورد نظـر آن   

١). دوم اینکـه قـدرت سیاسـی،   ۲۰۹عناصر را در یک پروژه سیاسی معنا مـی بخشـد (مـارش،    

آن اعمـال کننـدگان   ). اقتدار وضعیتی است که در۴۷۷قدرت آمرانه (مشروع) است (عضدانلو، 
قدرت از نظر مردم دارای حق قدرت اند. پـس اقتـدار عـلاوه بـر زور، رضـایت مـردم را ھـم        

)؛ تنھا در این صورت است که حاکمان می توانند مردم را با خود ھمراه ۲۸دربردارد (صبوری، 
مبنـای  کنند. سوم آنکه مبنای مشروعیت شان یقینا  می بایست در ظاھر ھم که شده قوی تـر از  

,Burlatsky؛۹۵مشروعیت قدرت حاکم باشد (بشیریه،  p.21   دولت برغواطه با طـرح گفتمـان .(
مھدویت در حقیقت از قدرت اجتماعی نیز برخوردار شـدند و از آن بـرای کسـب مشـروعیت     
استفاده کردند. آنھا توانستند رضایت مردم را فراھم نموده و خود را برحق و حکومت امویان و 

ان را طرد و غیرخودی جلوه دھند. سپس عباسی
) و توانسـت خـود   ۶/۲۷۶؛ ابن خلدون، ۱/۵۷صالح شرعیات پدر را برپا کرد (ابن عذاری،  

را با خواست و ذھنیت مردم منطبق و از این راه کسب اعتبـار نمایـد. از آنجـایی کـه بربرھـای      
د و اسـتفاده از نمادھـای   سرزمین تامسنا با اسلام آشنایی کافی نداشتند، صالح با طرح دین جدی

بومی چون زبان و برخی عقاید بربرھا و تکیه بر مفھوم ظھور منجی توانست در ایـن موقعیـت   
برای خود کسب اعتبار کند. بی عدالتی نسبت به بربرھا، با روی کار آمـدن عباسـیان، بـا نقطـه     

وابستگی ن سبی به عباس عموی پیامبر(ص)، نیز دینی جدید، یعنی-کانونی مشروعیت سیاسی 
کم نشد و لذا شرایط برای استیلای دولت برغواطه، بیش از پیش فراھم گردید.

1. Political  power
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عقاید دولت برغواطه ترکیبی از عقاید اھل سنت، خوارج و شیعه بود. چنان که ابن حوقـل  
ب نمازھای متعدد، روزه اشاره می کند آنان بر زندگی زاھدانه و اخلاق نیک تاکید داشتند. وجو

ھای مکرر، غسـل و وضـوء مفـرط، شـدت مجـازات دزدان (اعـدام)، زناکـاران (سنگسـار) و         
) را می توان به سختگیری ھای مذھبی خوارج ۱۳۰-۱۳۱دروغگویان (نفی ب ل د) (ابن ابی زرع، 

بـه  نسبت داد. از سوی دیگر وعده صالح مبنی بر بازگشت وی در دوره ھفتمین امیر برغواطی،
؛ ۱۳۸-۱۴۰عنوان مھدی موعود در آخرالزمان ھمراه عیسی(ع) و جنگ آن دو با د ج ال (بکـری،  

)، نشان از تاثیر نفوذ شیعه در عقاید آنان داشت. این عقایـد التقـاطی نـوعی    ۱/۲۲۴ابن عذاری، 
دینی منطقه پدید آورد و به دولت برغواطه کمک می کرد که -تحول معنایی در قدرت سیاسی 

رھای آشنا با ھر فرقه اسلامی در منطقه را به خود متمایل کنند. لذا گفتمان مھـدویت دولـت   برب
برغواطه با استفاده از مفاھیم زبانی ساده و ھمه فھـم و نیـز عـدم وجـود رقیبـی ھژمونیـک در       

,Laclauعرصه رقابت ( 1990,p.66 توانست در دسترس ترین گفتمان در سده دوم ھجری در ،(
شد. مغرب اقصی با

. عاملان سیاسی گفتمان مھدویت در دولت برغواطه۲. ۴
صالح ادعا کرد که پیامبری است که به زبان بربرھا سخن مـی گویـد و بـه ایـن قـول خداونـد       

). وی بـرای تکمیـل   ۱/۸۲(ابن حوقـل،  » و ما ارسلنا من رسول  إلا بلسان  قومه «احتجاج کرد که 
) نیز برای پیروان ۱۳۰-۱۳۱(ھمانجا؛ ابن ابی زرع، ادعای نبوت خود، فقھی سرشار از جزییات 

خود ترتیب داد که در آن به عبادات فردی و جمعی، قوانین حقوقی واجتماعی اشاره کرده بود. 
بود. -زبان ھژمونی رسمی اعراب-استفاده از زبان بربری در بیان عقاید در تقابل با زبان عربی 

ردم را کـه از ایـن علـم سررشـته ای نداشـتند، از      صالح با توجه به اطلاعات نجومی خـود، م ـ 
کسوفی قریب الوقوع خبر داد؛ بربرھا این را پیشگویی تلقی کردند و اعتمادشان به صالح افزون 

). وی با برخی از اعتقادات بـومی چـون پیشـگویی از طریـق سـتارگان،      ۱/۸۲شد (ابن حوقل، 
ه خود، به سـیادت گفتمـان خـود دامـن زد     جادو و نیز معالجه بیماران با آب دھان افراد خانواد

)Tourneau,V.1, p.1044.(  علاوه بر آن، در ھمه مراحل مدعی بود فرشتگان بر او نازل شـده و
).۱/۸۳امر و نھی می کنند (ابن حوقل، 

؛ ابـن عـذاری،   ۱۳۵صالح، عامل سیاسی گفتمان دولت برغواطه، اھل علم بود (بکـری، ص 
(ابـن  » صـالح المـومنین  «م تـرین ابـزار زبـانی در تبلیغـات او،     ). مھ۶/۲۷۶؛ ابن خلدون، ۱/۵۷
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انا «) به کار رفته است. صالح می گفت: ۴) نامیدن خود بود که در قرآن (تحریم/ ۱/۲۲۴عذاری،

وی مدعی شـد  ». صالح المومنین الذی ذکره فی کتابه العزیز الذی انزله علی محمد علیه السلام
سیده و او اولین کسـی اسـت کـه آن را تصـحیح کـرده و در      که مقام پیامبر اسلام(ص) به او ر

آخرالزمان ظھور می کند و عیسی(ع) ھمراه او می آید و پشت سر او نماز می خوانـد (بکـری،   
).۶/۲۷۶ھمان؛ ابن خلدون،

جامعه بربر در این زمان از سویی به دلیل ازدیاد ظلم به راه ھای گذر از وضـع موجـود بـه    
و از سوی دیگر احادیثی که از پیامبر (ص) راجع به مھدی بـه آنھـا   وضع مطلوب فکر می کرد 

رسیده بود، زمینه طرح ظھور مھدی را یافته بود. صالح با دانش و زیرکی خـاص خـود متوجـه    
اوضاع سیاسی و اعتقادی مغرب اقصی بود، لذا برخی از موعظه ھای خود را به موسی و نیز به 

یـامبر بـوده و ھمچنـین ابـن عبـاس، پسـر عمـوی        سوی ولی صالحی که خبـر دھنـده آمـدن پ   
).۳/۵۵۲محمد(ص) و جد عباسیان، نسبت می داد (باسیه، 

آخرین حربه صالح برای استمرار قدرت در خاندان خود، بھـره بـرداری بیشـتر از گفتمـان     
مھدویت بود. وی وعده بازگشت از مشرق در دولت ھفتمین امیـر از خـانواده اش، بـه عنـوان     

؛ ابـن  ۱/۲۲۴؛ ابـن عـذاری،   ۱۳۵عیسی (ع) برای جنگ بـا دجـال را داد (بکـری،    مھدی ھمراه 
) تا زمین را پس از این که از بیداد پر شده، بـا عـدل خـود انباشـته کنـد (ابـن       ۶/۲۷۸خلدون، 
). حسین مونس بسیاری از ایـن گفتـه ھـا را دور از صـحت     ۱۳۶-۱۳۵؛ بکری، ۱/۲۲۴عذاری، 

صالح برای حج بیرون رفته و یا به نحوی مخفی شده و فرزند دانسته و معتقد است که احتمالا 
او الیاس این شایعه را پراکنده است تا از این طریق حکومت را بدست گرفته و بر اندیشه و دل 

). چـه صـالح ایـن شـایعه را پراکنـده باشـد و چـه        ۱/۳۵۱ھای پیروانش سیطره یابد (مـونس،  
مل برای ادامه حیات دولـت برغواطـه تبـدیل شـد     فرزندش الیاس، این موضوع به مھم ترین عا

)Laroui, p.97     طرح رجعت صالح، نشان از عمق اعتقاد مردم به ظھـور منجـی داشـت. پـس .(
بربرھا که به جامعه بعد از ظھور موعود دل بسته بودند، در انتظار او به فرمـان اخلافـش گـردن    

نھادند. 
فر به مشرق پس از آموختن علم نجوم، عامل سیاسی دیگر این دولت، یونس بود. وی در س

کھانت و جدل و خوردن دارویی برای حفظ چیزھایی که شنیده بود، بـه وطـن بازگشـت و بـا     
ملاحظه شدت ساده اندیشی بربرھا، آنان را از حـوادثی قبـل از اتفاقشـان، خبـر داد کـه ظـاھرا        
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یـی یافـت (ابـن عـذاری،     پیشگویی ھای او درست یا تقریبا  درست بود؛ پس نزد آنان مقام والا
). یونس آیین جد خود را به کمک شمشیر و آتش انتشار داد. چنان که مورخـان از  ۱/۲۲۴-۲۲۶

؛ لوتورنـو،  ۶/۲۷۷؛ ابـن خلـدون،   ۱۳۶قتل عام مردم شھرھا توسط او گزارش داده اند (بکـری،  
ون رفـت و  ). شاید به دلیل شدت عمل او در ترویج دین بود که قدرت از خاندان او بیر۳/۱۲۶

به فرزندان برادرش رسید. 
. طرد و برجسته سازی دردولت برغواطه۳. ۴

برای دست یابی به تداوم سلطه و اقتدار، ھژمونی باید موفق شود تا به کمک ابزارھای زبـانی و  
غیر زبانی گفتمان، در جامعه ثبات سیاسی پدید آورد. گفتمان گاه به کمک اقناع ایـدئولوژیک و  

گاه به وسیله زور و ایجاد وحشت می تواند تا مدتی ثبـات سیاسـی را حفـظ کنـد.     برانگیختن، 
صالح برغواطی با طرح موضوع مھدویت، در حقیقـت اعـراب حـاکم در مغـرب را بـه عنـوان       
عاملان ستم و جور طرد و خود را به عنوان نجات دھنده موعود، مطرح کرد. وی با تکیه بر دو 

، »مھـدی «، »اسـلام «قطب مثبت که ھمراه با » ما«را سازمان داد. گفتمان خود» آنھا«و » ما«قطب 
مطـرح  » کـافر «و »ضد اسلام«، »حاکم جائر«به عنوان » آنھا«در مقابل » جھاد«و » نجات بخشی«

شد. بر اساس مجموع این واژه ھا نقـاط درگیـری معنـایی دولـت برغواطـه بـا دیگـر مـدعیان         
فتمان مھدویت دولـت برغواطـه بـا برجسـته     مشروعیت سیاسی در مغرب مشخص می شود. گ

سازی خود و به حاشیه راندن دیگر گفتمان ھا موجب تولید معنا، حفظ و استمرار قدرت خود 
شد؛ چرا که پیش فرض گفتمان ھای مطرح در مغـرب اسـلامی در دوره مـورد بحـث داشـتن      

مشروعیت سیاسی بود.
جنگ ھایی با قبایل اطراف می کردند یونس و دیگر امیران برغواطی با عنوان جھاد ھر سال

و این گونه خود را برجسته و دیگران را دشـمن و کـافر نشـان داده و طـرد مـی کردنـد. ایـن        
۲۸استیلای معنایی بر ذھن مردم چھره قدرت آنھا را طبیعی جلوه داد. در حکومت ابوعفیر کـه  

تام عزا (تیمغسـن) و  سال طول کشید، حوادث مشھوری چون جنگ ۲۹) یا۶/۲۷۸(ابن خلدون،
) که کشته ھـای آن قابـل   ۲۷۸-۶/۲۷۷؛ ابن خلدون، ۱/۲۲۴جنگ ب ھت اتفاق افتاد (ابن عذاری، 

,Larouiشمارش نبودند ( p.127, ). پس در این دوره نیز در سایه نظام معنایی گفتمان 141-142
غواطه از گفتمـان  خود از زبان زور ھر چند با پوشش اعتقادی، استفاده کردند. استفاده دولت بر

دینی و زور ھر چند آن گفتمان را برجسته تر و قوی تر کرد، اما پس از مدتی موجب تـرس و  
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بحران در مغرب شد که پیآمد آن، پدید آمدن ذھنیت کـافر، ملحـد و زندقـه بـودن دولتمـردان      

زندقـه  برغواطه بود. این شایعه را بیشتر قبایل یکجانشین برانس که عمدتا  مصمودی بـوده و از 
در بیم و ھراس به سر می بردند، پخش کردند. آنھا برای اتحاد، نیازمند رھبری بودنـد کـه ایـن    

). ادریسیان مدتی به عنوان گفتمان ۱/۳۵۱مسئله با ورود ادریسیان برای مدتی حل شد (مونس، 
رقیب، در منطقه مطرح شدند ھر چند نتوانستند گفتمان برغواطه را از بین ببرند.

اشتن قلمرو حاصلخیز دولت برغواطه بر سر راه ھای بازرگانی مغرب اقصـی نیـز در   قرار د
وقوع این جنگ ھا نقش بسیار داشـت. ھـر چنـد ایـن امـر گـاه موجـب برقـراری تجـارت و          

؛ ۱/۸۳نیز می شد (ابن حوقل، ١ھمزیستی میان دولت برغواطه و ھمسایگانشان تا فاس و بصره
Laroui, p.141-143یگر چون ادریسیان، بنی یفرن و... نیز با نام جھاد با دولـت  ). دولت ھای د

برغواطه می جنگیدند، اما نباید تصور کرد که از اھداف اقتصادی به دور بودند. شاید به ھمـین  
دلیل در انتشار عقاید دولت برغواطه غلو نیز کرده باشند تا مـردم را بـه جھـاد و تصـرف ایـن      

سرزمین تحریک کنند.
سال در مغرب اقصی حکومت کرد، فردی بخشنده، بـاھوش و اھـل   ۴۴یا۴۲ه ابوالانصار ک

). ابوالانصـار  ۲۲۵-۱/۲۲۴وفا بود و ھر سال به جھاد با قبایل اطراف مـی رفـت (ابـن عـذاری،     
برخلاف پیشینیان خود اقدام به جنگ نمی کرد، بلکه ھر سال تنھا اعلام می کرد که قصد جھـاد  

). ابوالانصـار بـه پسـرش    ۶/۲۷۸س او، صلح می کردند (ابن خلدون،دارد، بنابراین قبایل از ھرا
تو ھفتمین امیر از خاندان ما ھستی. جد تو  صالح در زمان تو طبق وعده «ابی منصور گفته بود: 

). این حاکی ۲۷۹-۶/۲۷۸؛ ابن خلدون، ۱/۲۲۵(ابن عذاری، » ای که داده بود، باز خواھد گشت
ن مھدویت در دولت برغواطه ھمچنان بعد از سال ھـا در میـان   از آن بود که نقطه کانونی گفتما

این قوم مطرح بود و آنھا در انتظار اسطوره خود صالح، به عنوان مھدی اکبر بودند. 
سالگی به قدرت رسید و دیانت پدر را پی گرفت. سـلطنتش تثبیـت   ۲۲ابی منصور در سن 

). ابـی منصـور در   ۲۷۹-۶/۲۷۸ن، لدو؛ ابن خ۱/۲۲۵و قبایل به وی نزدیک شدند (ابن عذاری، 
وصیت پدر مبنی بر دوستی با امیراندلس، ابوصالح ز م ور برغـواطی را کـه امـام جماعتشـان     پی

) نزد ۱/۲۲۳؛ ابن عذاری، ۱۳۵م به عنوان سفیر ھمراه مترجمی (بکری، ۹۶۳ق/۳۵۲بود، در سال
مردان برغواطه سوال کرد؛ حکم مستنصرباالله فرستاد. خلیفه اموی اندلس از نسب و مذھب دولت

بندر مغرب اقصی در ساحل اطلس.. ١
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). اطلاعاتی که منابع از برغواطه و حکومـت آنھـا   ۱/۲۲۳زمور نیز توضیحاتی داد (ابن عذاری، 
می دھند، بیشتر از زبان ھمین سفیر است.

. شکست ھژمونی دولت برغواطه۵
ھای آشوب اجتماعی و اقتصـادی در معـانی دال ھـا، تجدیـدنظر و از ایـن      گفتمان ھا در دوره

). از این جھت اگر گفتمـان ھـا نتواننـد خـود را     ۲۰۸طریق خود را بازسازی می کنند (مارش، 
بازتولید کنند، توسط گفتمان ھای دیگر طرد و احیانا  از بین خواھند رفت. از سوی دیگـر اگـر   
گفتمان رقیب در این میان بتواند به کمك ساز و کارھای مختلف، نظام معنـایی را کـه موجـب    

شکنی کند و ساختارھای معنایی شکل گرفته در گفتمان خاص شده است، شالوده ھژمونی یک
دھد. بنـابراین  اش را از دست میذھنیت جمعی مردم را درھم بریزد، آنگاه این گفتمان ھژمونی

شان برای تولید معنا بستگی دارد.ھای سیاسی به تواناییموفقیت گروه
طول کشید و خبری از آمـدن صـالح نشـد، وی    در حکومت ابی منصور، وقتی انتظار ظھور

راجع به نبوت او تحقیق کرد. تحقق نیـافتن وعـده صـالح، فرزنـدان و پیـروانش را بـه تردیـد        
انداخت. ابی منصور در چنین شرایطی به نقطه کانونی جدیدی برای گفتمـان دولـت برغواطـه    

). وی ۱/۱۸۶ناصـری،  تمسک جست و با ادعای نبوت خود، قبایل را دور خویش جمع کرد (ال
سپاه بزرگی از پیروان خود تشکیل داد که روسای این قبایل تنھا برای او سجده می کردند (ابن 

). با وجود این، عدم ظھور صالح، دولت برغواطه را دچار تردید، ضـعف  ۲۷۹-۶/۲۷۸خلدون، 
در جنـگ  ). با مرگ ابی منصور ۱۸۶-۱۸۷و در نتیجه گرفتار شمشیر دشمنان کرد (ابن خطیب، 

)، در ربع آخر سـده چھـارم   ۵۳؛ دراجی، ۵/۳۳۶؛ البستانی، ۱/۱۶۲با بلکین بن زیری (الناصری، 
ھجری، قبایل طرفدار دولت برغواطه به ھدفی برای ادریسیان، امویان اندلس، بنی زیـری، بنـی   

) و مجـوس، مجـوس   ۱/۲۲۶یفرن، مرابطان به عنوان جھاد با کفار و اھل گمراھی (ابن عذاری، 
؛ ابـن خطیـب،   ۲۷۹-۶/۲۷۸؛ ابـن خلـدون،   ۱۳۰ابن ابی زرع، (فار، اھل ضلالت و کفر شدندک

). از این میان ادریسیان بـا ایجـاد روابـط نزدیـک بـا مـردم و پیونـد        ۱/۱۸۶؛ الناصری، ۱۸۶ص
خانوادگی با قبایل مختلف، در جذب بربرھا به مذھب اھـل سـنت و برملاشـدن کـذب و بـی      

). بنی یفرن نیـز شـھر ربـاط را بـه     ۳۷۷-۱/۳۵۹قدم بودند (مونس، پایگی زندقه برغواطه پیش
).۲/۱۹۹عنوان مرکز جنگ با قبایل مطیع دولت برغواطه برپاکردند (مونس، 
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عبداالله بن یاسین مرابطی وقتی از عقاید دولت برغواطه با خبر شد، اولویت جھاد با آنھـا را  

). ابـی بکـر بـن    ۱/۱۸۷؛ الناصـری،  ۱۱۹، بر دیگر دشمنان، بر خود واجب دانست (ابن ابی زرع
عمر لمتونی نیز از فرماندھان مرابطان بود که روزگاری در دولت برغواطه مسئولیت قضاء را بر 

). گفتمان مھدویت برغواطه ھر چند در دھـه ھـای اول   ۲۸۰-۶/۲۷۹عھده داشت (ابن خلدون، 
ق بودند، اما در سده پـنجم  حکومتشان در مقابل گفتمان مشروعیت امویان و سپس عباسیان موف

ھجری در مقابل گفتمان مشروعیت مرابطان که با نشانه ھای پر طراوت و پر معنا روبـرو شـد،   
توان مقابله و حفظ خود را از دست داد. مرابطان ناگھان برای انتشـار اسـلام و انجـام حرکتـی     

دیگـر گفتمـان ھـای    با کفـار، بـه طـرد    » جھاد«توحیدی، با استفاده از نشانه ھای جذابی چون 
موجود در مغرب و اندلس از جمله گفتمان دولت برغواطه پرداخته و خود را برجسته نمودنـد.  
استفاده از عصبیت قبیله ای نیز توسط مرابطان تا حدودی قبایل را بـا آنھـا ھمـراه نمـود (ابـن      

جـاد روابـط   ). بزرگ قبیله ک داله با اسـتفاده از فقـه و ھمراھـی شـاگردانش بـه ای     ۴/۱۰عذاری، 
سیاسی میان قبایل مختلف صنھاجه پرداخت و سپس به نشر اسلام در صحرا و تاسـیس طائفـه   

,Clarkای اسلامی ھمت گماشت ( p14    این دولت که به مرابطان مشھور گشـت، دسـتور بـه .(
عدالت و مساوات میان ھمه مسلمانان و قطع مالیات ھـای اضـافی (مظـالم و مغـارم) داد. ایـن      

). علاوه بر این دولت برغواطـه نیـز بـا توجـه بـه      ۶۹ارض با نظام قبلی بود (سعد، شیوه در تع
مشکلات ناشی از عدم ظھور صالح به عنوان مھدی برغواطه در وقت مقرر، دچار ضعف شـد.  

م، ھر چند عبداالله بن یاسـین را بـه قتـل    ۱۰۶۰ق/۴۵۱حاکمان برغواطه در آخرین نبرد در سال 
امـا خـود نیـز    ١)،۱/۱۸۷؛ الناصـری، ۱۲۸و۱۶-۴/۱۵؛ ابن عـذاری،  ۱۲۹رساندند (ابن ابی زرع، 

). ۲۶۳شکست خورده و متفرق شدند (ابن ابی زرع، 
پس از جنگ مرابطان با دولت برغواطه، دیگر از آیین برغواطیان در مغرب گزارشی نیست. 

م با دیانت جدید اھل سنت بـه رھبـری  ۱۰۷۹-۱۰۷۸ق/۴۷۱قبایل برغواطه چندی بعد در سال
سق وط (سک وت یا سو اج ات) برغواطی از موالی بنی حمود قـدرت را بـه دسـت گرفتنـد (ابـن      

)، اما آنان نیز به دلیل فساد توسط مرابطان از بـین رفتنـد (ابـن ابـی زرع،     ۲۹۶-۶/۲۹۵خلدون، 
در سال عبدالمومن بن علی). ضربه نھایی بر حکومت سق وط را ۶/۲۹۵؛ ابن خلدون، ۱۶۸و۱۴۲
). بعدھا قبایل برغواطه نه تنھا به اسلام روی آوردند، بلکه ۲۶۳م زد (ابن ابی زرع، ۱۱۴۸ق/۵۴۳

.۶/۲۸۰ابن خلدون به حضور عبداالله بن یاسین در این جنگ اشاره کرده است، اما از کشته شدن او چیزی نمی نویسد. . ١
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م زمـان سـلطان   ۱۲۸۵ق/۶۸۴در جنگ با نصارای اندلس نیز شرکت کردند. چنان کـه در سـال   
). ۳۴۳م) حضور داشتند (ابن ابـی زرع،  ۱۲۸۶-۱۲۵۸ق/ ۶۸۵-۶۵۶یعقوب بن عبدالحق مرینی (

ز دولت و قبایل برغواطه باقی نماند، چنان که لیون افریقی در آغاز سده بعد از این دیگر اثری ا
دھم/ شانزدھم با آن که اشاره می کند که روزگاری در تامسنا قومی از زناته می زیسـتند (لیـون   

)، اما پس از این دیگر از ایشان نامی نمی برد.۲۸۵و۲۰۶و۲۰۳و۲۰۰و۱۹۹و۱۹۸و۱/۱۹۵افریقی، 

نتیجه گیری
برغواطی با استفاده از نشانه ھایی چون پیشگویی، ادعای نبوت، آوردن قرآن بـه زبـان   . امیران۱

، حول نقطه کانونی و دال برتر مھـدویت رھبـر   ...بربری، زور و وحشت، جنگ با عنوان جھاد و
آنھا به جای طرد اسـلام، از آن پیـروی و آن   خود صالح، گفتمان مھدویت را به خدمت گرفتند.

استفاده ابزاری از زبان، عقاید و اعمال منتصب این و رسوم بربری مطابقت دادند.را با سنت ھا 
... داد. بربرھای مغرب اقصی ھویـت مسـتقل از عـرب، یـاران منجـی، جھـادگر و      به به مھدی،

به جھت ھم خوانی با خواسته ھای مردم ناراضی از اوضـاع سیاسـی، بـرای    تخصیص این معنا 
ھای قومی بربر و نیز بربری کردن دین اسلام، موجـب طـرد سـایر    دست یابی به عدالت و آرمان

.مبانی مشروعیت سیاسی در تامسنا برای چند سده شد
. ادعای مھدویت در دولت برغواطه به دلیل عدم بینش و عوام گرایـی مـردم، آثـار کوتـاه     ۲

، تحریف ھا، مدتی برای ھژمونی آنھا داشت. اما از آثار بلندمدت آن می توان به رواج بدعت ھا
نفوذ عقاید خرافی در دین اشاره نمود. دولت برغواطه ھر چند تلاش کرد تا مردم منطقه را زیر 
یک پرچم جمع کند، اما تنھا توانست فرقه ای بر فرقه ھا بیفزاید. بـا وجـود تمـام تلاشـی کـه      

ھب دولتمردان برغواطه برای ھژمونی آیین التقاطی خود بکـار بردنـد، موفـق بـه گسـترش مـذ      
خویش در میان ھمه طوایف ساکن مغرب اقصی نشدند و بسیاری از قبایـل پرجمعیـت منطقـه    

با وجود زیستن در قلمرو دولت برغواطه بر آیین آنھا نبودند.
. عمر یک گفتمان بستگی به عوامل مختلف از جمله قدرت بازتولید نظـام معنـایی خـود    ۳

دلیل درگیری با دولت ھای دور و نزدیـک، از  دولت برغواطه با وجود عمر طولانی بهدارد. اما 
امنیت و آرامش برخوردار نبود و نتوانست به وعده ھای خود عمل کند. این دولت زمـانی کـه   
فشار کم می شد، به قبایل مجاور حمله می کرد. این از ویژگی ھای زندگی قبیله ای اسـت کـه   
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،در مغـرب ن قـدرت مشـروع  مـدعیا در ایـن تضـاد و مجادلـه میـان     سکون را دوست ندارند؛ 

مشروعیت مرابطان توانست بـه دلیـل اسـتفاده از عنـوان مجاھـدان و شـدت و       سرانجام مبانی
قدرت عصبیت و طراوت تعالیم دینی خود که نفوس را کاملا  تحـت تـاثیر قـرار داده بـود، بـه      

ن بـه  لیل تحریف گفتمان مھدویت و تبدیل آمفصل بندی غالب تبدیل شود. از طرف دیگر به د
ابزاری برای اغواگری و در نتیجه عدم تحقق وعده ظھور منجی معلوم، صـالح بـن طریـف در    
وقت موعد و نیز دیگر عقاید باطل و استفاده بیش از حد از زور، ھژمونی دولت برغواطه دچار 

ضعف و سرانجام شکست شد. 
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